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  چكيده
كه آن را از ساير انواع تفكر ازجمله تفكر  دارد صيهاي خاتفكر فلسفي ويژگي
به عبارت . ، وابستگي تاريخي استآنها ترين يكي از مهم .كندعلمي، متمايز مي

 ةمنتقدانه در پيشين اوشكه و مواجه مستلزم ورزيسفهفل تفكر فلسفي يا ديگر،
يخ ميان تار ي حياتي و تنگاتنگست كه ارتباطا رو ايناز .معرفت فلسفي است

ي خود را از سرچشمة و بقا گويي فلسفه، حيات. فلسفه و فلسفه برقرار است
   .گيرداش ميتاريخي

وزش فلسفه به كودكان نگريسته است و آم ةاز منظري فلسفي به برنام ة حاضرمقال
سعي شناسي فلسفي، اين آسيباساس بر .نشان داده است غناي كم فلسفي آن را

 شود؛ بررسيتبيين و  فلسفه،برنامه با تاريخ  اين ةهمواج ةابتدا نحو ،شده است
جايگاه و اهميت تاريخ فلسفه در انتقاد برخاسته از اين مسئله، براساس  آنگاه
باتوجه به اهميت خاص تاريخ  .يردگقرار  ارزيابي ، موردفيلسوفانورزي فلسفه

سالت فلسفه، ازجمله ر ،او ةي از فلسفيهاجنبه ،مقاله ةدر ادام، فلسفه در منظر هگل
 از منظر او تاريخ فلسفه در فلسفه و چگونگي آموزش فلسفهاهميت  روش فلسفي،
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آن در آموزش فلسفه به  از رهنمودهاي برگرفته ،بيان شده است و در پايان
  .تا زمينه براي افزودن غناي فلسفي اين برنامه فراهم شود شده است تبيينكودكان 

  
  مقدمه

هـاي فكـري كودكـان، فلسـفه بـراي       ورش مهـارت در تاريخ پرفـراز و نشـيب پـر   
، 2بنيانگذار اين ايـده، مـاتيو ليـپمن   . استجديدترين رويكرد در اين زمينه  ،1كودكان

شصـت مـيلادي    ةدر ده ـ 3ي امريكاكلير ايالت نيوجرسدانشگاه مونتاستاد فلسفه در 
اقبـال  سـبب   بـه . گـذرد  مـي  او ةچيزي نزديك به چهار دهه از عمر برنامكنون تا. است

اين برنامه بـه يـك جنـبش    اكنون  دركاران تعليم و تربيت و كودكان،انعمومي دست
و  هـا  شـيوه امـروزه آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان بـه       . پرنفوذ جهاني تبديل شده است

  .شودسياري از كشورهاي جهان دنبال ميهاي متفاوتي در برويكرد
سفه به كودكـان، متضـمن   هاي فلسفي در آموزش فله با تاريخ انديشههمواج ةنحو

 بيشـتر گرايـي،  رويكـرد روش  .است» محتواگرايي«و » گراييروش« غالب دو رويكرد
و طرفداران  4و رويكرد محتواگرايي، در ديدگاه گاردر استليپمن  ةمعطوف به برنام

  )مقدمه :1386باقري، ( .است تراو چشمگير
ليپمن به اين دليـل اسـت   رويكرد  ناميدن »محورسؤال«ناميدن نسبي يا  »گراروش«
هـا و مسـائل پايـدار فلسـفي، در     هاي فيلسوفان به سـؤال معني پاسخ تاريخ فلسفه بهكه 
هـاي گونـاگون هسـتي و حقيقـت، جايگـاهي در رويكـرد       جلوه ه با راز و رمزهمواج

در آموزش فلسفه به كودكان،  ،به عبارت ديگر، براساس اين رويكرد. نداردغالب او 
صـورت حـداقل و    هصورت حداكثر و چه ب ـ هچه ب آنها، ةلسوفان و انديشعامدانه از في
   )1(.آيدميان نمي بهسخني  گزينشي،

                                                 
1. philosophy for children 
2. Matthew Lipman 
3. Montclaire State University in Newjersey, USA 
4. Garder 
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ليپمن درمـورد تفـاوت ديـدگاه     .خود او استناد كرد ةتوان به گفتدر اين زمينه مي
دارد بيـان مـي   1فلسفه با كودكـان  ةفلسفه براي كودكان با ديدگاه برنام ةخود در برنام

واداشـتن ذهـن كـودك بـه كوشـش در       آموزشي است بـراي ، او ةدر برنام فلسفه كه
منـدي از فلسـفه   جهت پاسخگويي به نيـاز و اشـتياقي كـه او بـه معنـا دارد و نيـز بهـره       

امـا در  . هموضـوعات موجـود در ايـن برنام ـ    ةمنظور بهبودبخشيدن به يـادگيري هم ـ  هب
وان فيلسـوفان جـوان   عن ـ اسـت كـه كودكـان بـه     آن فلسفه بـا كودكـان، هـدف    ةبرنام

آراي فلسـفي   ةگو دربـار و در اين برنامه از بحث و گفت به همين دليل .پرورش يابند
شـده بـراي كودكـان بسـنده      هـاي نوشـته  بـه داسـتان   صـرفاً ا ـام ـ .شـود يـرده م ــسود ب
  )33: 1378ناجي، (. شود نمي

 ةسـال  2500 تقريبـي تـاريخ   ةده است تا با مطالع ـكردر رويكرد خود تلاش ليپمن 
كـه فيلسـوفان بـزرگ در     پايـداري  )2(هـاي پرسـش و  هاروش، مفاهيم تـرين  ، مهمفلسفه

و  فلسـفي  هـاي قصـه بيابد و آنهـا را محـور    ،اندآن را داشته ةورزي خود، دغدغسفهفل
هـاي  بـه پاسـخ   ليـپمن امـا  . )105، ص همـان ( دخود قـرار ده ـ  ةبرنامهاي راهنماي كتاب

اين خودداري آگاهانه مبتني بر اين استدلال . ستا اعتناها، بيفيلسوفان به اين پرسش
د بتواننـد خلاقانـه، فكـر    كودكـان خـو   است كه از اين رهگذر، فرصتي فراهم شود تا

، 1386بـاقري،  (. هاي فلسفي، مانع ايـن كـار نشـود   خود را ابراز دارند و سنگيني انديشه
  )مقدمه

يعنـي   ،2چندگانه ي تفكرهاليپمن، آموزش مهارت گراييروشغالب  رويكرددر 
 ،)همراه با مراقبـت و نگرانـي   فكرت( 5غمخواري و تفكر 4، تفكر خلاق3تفكر انتقادي

حجـم برخـي از   توان به بخـش اعظـم   براي مثال مي. ستا او هايترين دغدغه مهم از

                                                 
1. philosophy with children 
2. multidimensional thinking 
3. critical thinking 
4. creative thinking 
5. caring thinking 
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 30 او ،در ايـن راسـتا   .)2003 و 1980ليـپمن،  ( هاي او در ايـن زمينـه اسـتناد كـرد     كتاب
، 1فيشـر ( آنهـا را فراگيرنـد   ةكند كـه كودكـان بايـد هم ـ    گانه را مطرح ميمهارت جدا

هـاي تحصـيلي   جـامع ليـپمن بـراي پايـه     ةسـت كـه در برنام ـ  ا شايان ذكـر . )267 :1386
هاي فلسفي خاصي تدوين شده اسـت كـه   دبستاني تا سال آخر دبيرستان، داستان پيش

زبـان،   ةطبيعـت، فلسـف   ةلسفف مانندهاي فلسفي در قلمروهايي مشمول مسائل و پرسش
 همان،ص(. شود مي شناسي و منطقها، معرفت ارزش ةاجتماعي، فلسف ةهنر، فلسف ةفلسف
290( 

گـاردر،  ( دنيـاي سـوفي   ةرويكرد محتواگرايي گاردر در رمان پرفـروش و پـرآواز  
هــاي فلســفي غــرب بــه كودكــان و وار تــاريخي انديشــهسلســله ة، مســتلزم ارائــ)1375

سعي شده است در قالـب داسـتان    ،اين رويكرد رد. كلي داستاني استنوجوانان در ش
فيلسوفان به كودكـان آمـوزش داده   هاي گو و به زباني ساده، انديشهو شكل گفت و به
فلـج   ةيكي از انتقادهاي جدي به اين رويكرد ايـن اسـت كـه همـراه بـا مخـاطر       .شود

وار سلسـله  ةر، در اين ارائديگ به عبارت. )زيرچاپ ،2008 باقري،( فكري كودكان است
فلسـفي كـودك بـا     ةه ـهاي ثقيـل فلسـفي، ديگـر فرصـتي بـراي تأمـل و مواج      انديشه
كودكـان در پرتـو    3و كنجكـاوي  2زدگـي ماند و شگفتنمي هاي فلسفي باقيپرسش

 . ماندو عقيم مي گرايد ميهاي انتزاعي و گوناگون فلسفي، به خاموشي بارش انديشه

توجهي  دليل بي رايي ليپمن در آموزش فلسفه به كودكان بهگروش غالب رويكرد
هاي فلسفي، از سوي برخي از انديشمندان تعليم و تربيت مورد انتقـاد  به تاريخ انديشه
از پيشروان و صاحبنظران آموزش فلسـفه بـه كودكـان    ــ  4جسپرسن. قرار گرفته است

د كه گويي ليپمن قصـد دارد  داربيان مي او .اين منتقدان است ةازجملــ در دانمارك 

                                                 
1. Fisher, Robert 
2. wonder 
3. curiosity 
4. Jespersen, Per 
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كوشد تنها منطق را  مبناي فلسفه و اخـلاق  تنها روش را به كودكان عرضه دارد و مي
  )156 :1378ناجي، ( .گيرداين امر عمق فلسفي كودكان را درنظر نميدر و  قرار دهد

 متناسـب بـا   ليـپمن  ةبرنام ـ هـاي فلسـفي   انداسـت بر اين اعتقـاد اسـت كـه     جسپرسن
تقليدي آنها در سـاير   كارگيري رو به ؛ از ايناندامريكايي، تدوين شده ةعفرهنگ جام

مانـدن   ازجملـه اينكـه چـه بسـا موجـب عقـيم       ؛همـراه بـا مخـاطراتي اسـت     هافرهنگ
براساس ديـدگاه  . ها ازجمله دانمارك شودهاي تفكر كودكان در ساير فرهنگ شيوه

اي بايـد متناسـب بـا    جسپرسن، آموزش فلسـفه بـه كودكـان در هـر  كشـور و جامعـه      
 )1385جسپرسن و رضايي، ( .آن جامعه صورت گيرد ةفرهنگ و تاريخ فلسف

دان جدي آموزش فلسفه بـه كودكـان ازجملـه ديـدگاه     تقنيز از من )1990(1نركيچ
در  »فلسـفه «عنـوان   بـه  »فلسفه به كودكان آموزش ةبرنام«او مخالف تلقي  .ليپمن است

ورزي فيلسوفان در گـرو تأمـل   كند كه فلسفهل ميوي استدلا. معناي واقعي آن است
ة فيلســوفان بــزرگ، ارائــ ةمســائل فلســفي، مطالعــه و بررســي انتقــادي انديشــ ةدربــار
... ورزي و تـوان رهـاكردن فلسـفه   نبود  هايي در حمايت از نتايج فلسفي خاص، بحث
و حداقل  رو او معتقد است كه كودكان قادر به انجام چنين اموري نيستند ازاين. است
 2آموزش فلسـفه عينـي  توان رويكرد ليپمن و حاميان آموزش فلسفه به كودكان را مي

 )63 :1998 ، 4زدكورزك فيل( .3انتزاعي ةدانست نه آموزش فلسف

جايگاه و اهميـت تـاريخ فلسـفه    شود باتوجه به اين انتقاد، سعي مي ،مقاله مةدر ادا
باتوجه به نگاه خاص هگل بـه ايـن   . دقرارگير كاوشفيلسوفان مورد  ورزي هدر فلسف

ازجمله رسـالت فلسـفه، روش فلسـفي،      ،او ةي از فلسفيهامسئله، سعي شده است جنبه

                                                 
1. Kitchener 
2. concrete philosophy  
3. abstract 
4. Korczak Fields, J 
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ــان      ــر او بي ــفه از منظ ــوزش فلس ــونگي آم ــفه و چگ ــفه در فلس ــاريخ فلس ــت ت و  اهمي
  .تشريح شوددكان رهنمودهاي آن در آموزش فلسفه به كو

  
  ورزي فيلسوفانفهجايگاه و اهميت تاريخ فلسفه در فلس

فلسـفي در مقايسـه بـا سـاير دانـش و       تبه فـرد معرف ـ  رهاي منحصيكي از ويژگي
متخصص و . اين قلمرو معرفتي استناپذير تاريخ فلسفه در ها، اهميت اجتنابمعرفت

-تواند بدون آگاهي از فراز و نشـيب هاي معرفتي ديگر مي هانديشمند بسياري از حوز

 ،عنوان مثـال  به. اش، شخصي كارآمد در آن قلمرو شودزههاي معرفتي و تاريخي حو
تواند بدون آگاهي از كيمياگري در گذشـته، بـه مطالعـه و بررسـي     يك شيميدان مي

 ؛دست آورد هموثقي ب نتايجو هاي شيميايي مواد در آزمايشگاهش دست بزند واكنش
  .فلسفه، چنين امري، مطلوب و ممكن نيست اما در قلمروي معرفت

برخـي  . لسفي استف ةانديش فكاز خصوصيات ضروري و لاين تگي تاريخي،وابس
استمرار كارهاي اسلافشان و مرتبط  آنانهاي فلسفي معاصر معتقدند مشغله ةاز فلاسف

هـا وجـود دارد كـه    اي از مسائل و پرسشوعهم، مجاين فلاسفهبه ادعاي . با آن است
  :معتقد است 1، استوارت همشرهكچنان. و خواهد بود است كار فلسفي بوده ةمشخص

ت فلسفي يوناني و غرب نشـان  شش كلمه بر روي هم، علايق اصلي فلاسفه را در سنّ
. »علـت «و  2»هماني«، »خير« ،»معرفت«، »حقيقت«، »وجود« :ند ازا آنها عبارت ،دهدمي

هـر  . انـد  اظهارنظر كـرده  اين مفاهيم يا اغلب آنها ةهم ةاغلب فيلسوفان مؤسس، دربار
همـه يـا اغلـب     ةاي دربـار نظريـه  ةيكي از ايـن مفـاهيم، دربرگيرنـد    ةيدگاهي دربارد

                                                 
1. Stuart Hampshire 
2. sameness 
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 ».فلسـفه اسـت   چيسـتي  ةدربـار اي عـام  مفاهيم اين مجموعه است و اين مقدار نظريـه 
  )139: 1385، 1بونتمپو و اودل(

ميـان   ةكنـد كـه وي معتقـد اسـت پرسـش از رابط ـ     ، نقل مي3تروكسواز ب ،2ركاز
از آنجـا كـه فلسـفه    . يك پرسش حيـاتي اسـت   ،ل از هر چيزقبفه، فلسفه و تاريخ فلس

اش بـا تـاريخ فلسـفه امـري ظـاهري و      عنوان يك معرفت اصيل وجود دارد، رابطـه  به
اش را بـا  ارتبـاط درونـي و ذاتـي    ةاگر فلسـفه هم ـ . بيروني نيست، بلكه ضروري است

 4ز علـوم تحصـلي  طور چشمگيري متمـايز ا  هخ فلسفه انكار كند، در اين صورت بيتار
فلسـفه حيـات و   رو  ازايـن  .شـد  دتدريج در آنها ادغام و محـو خواه ـ  نخواهد بود و به

وجـود نخواهـد    ،در غيـر ايـن صـورت    ؛گيـرد تاريخ فلسفه مي ةاز سرچشم ش رايبقا
  )152ـ153: 2005زركا، (. داشت

پرسـيده   يشـه سـخت كـه هم   در پاسخ به اين پرسش آشنا وبر اين اساس است كه 
رويكـرد تـاريخي بـه فلسـفه را      ،رخي از متفكـران ـب ـ ــ ـ »فلسفه چيسـت؟ «ــ ود شيـم

هاي فلسفي، يكي از بهتـرين  زعم آنان، مطالعه و ارزيابي انديشه به. انددانستهساز  چاره
گويـا ايـن رويكـرد    . رسيدن به دركي از ماهيـت فلسـفه اسـت    راهها و حتي يگانه  راه

سـطوح   ةها، در همچراكه امروزه در دانشگاه ،تاريخي تاحدي قرين توفيق بوده است
. خ فلسفه بگذراننـد يمقدماتي و تكميلي، دانشجويان فلسفه بايد درسي به اجبار در تار

  )19ـ20 :1385بونتمپو و اودل، (
بـه فلسـفه    يـد رويكـرد تـاريخي   ر تأيتـري د  هاي بـزرگ از متفكران داعيه شماري
تنهـا   مـا «اسـت كـه    ر، بـر ايـن بـاو   5يـدگر مـارتين ها  ،عنـوان مثـال   بـه . اندمطرح كرده

                                                 
1. Bontempo, C.J. & Odel, S.Jack 
2. Zarka, Yves Charles 
3. Boutroux, Emile 
4. positive sciences 
5. Martin Heidegger 
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و گـو  و ميان آوريـم كـه وارد گفـت    را بهتوانيم پرسش فلسفه چيست؟ درصورتي مي
 »مباحثه با تفكـر عـالم يونـاني شـويم و معنـاي ايـن واژه را بـا گـوش يونـاني بشـنويم          

رتبـاط  ا ةاگـر رشـت   ،هايـدگر  ةبه عقيـد  .)10: 1384زاده،نقل از نقيـب  به ؛29 :1950هايدگر، (
تـوانيم  قطـع كنـيم، نمـي    )سقراطيان پيش( با تفكر يونان باستانويژه  هخود را با گذشته، ب
ه راه ن ـهايدگر معتقد اسـت كـه رويكـرد تـاريخي، يگا     رو ازاين. فلسفه را درك كنيم

  .آوردن دركي از ماهيت فلسفه است تدس هقابل قبول براي ب
  يـت و فوايـد  ، بـه اهم »2فلسـفه  ةمنزل ـ بـه تاريخ فلسـفه  «اي با عنوان ر مقالهد 1هتفيلد
انـد باشـد، اشـاره    توخ فلسفه در فهم اينكه فلسفه چيست و چه مييانتقادي تار بررسي

 3هـاي فلسـفي   دارد يكي از فوايد ايـن ارزيـابي، تشـخيص بيمـاري    او بيان مي. كند مي
ر د ،ينه طبيعتيفلسفه و آر كتابش د 4تيكند هدف روريادآوري مي يو. استرايج 

  . ستا اين راستا
ورزي بـراي سـلامت فلسـفه    ،تـاريخ فلسـفه   يبررسـي انتقـاد   ،كنـد هتفيلد بيان مي

طـور كامـل    خ آن ممكن است بـه ياگرچه فلسفه بدون تار گويدمياو . ضروري است
 5چلفتيوپـا دسـت  حركتـي بـا   بينـي و رنهايـت نزديـك  در اين صـورت، د  نابينا نباشد،
تا خود را با مسائل مبتلابه، سـازگاركند و تطبيـق    دزيرا تلاش خواهد كر ؛خواهد بود

 )118: 2005، هتفيلد(. دهد

هايي اسـت كـه فيلسـوفان    يكي از دلايل اهميت تاريخ فلسفه در فلسفه، نوع سؤال
نـوع  «همين اساس است كـه برخـي معتقدنـد     بر. اندورزي خود مطرح كردهدر فلسفه

ايـن امـر برخاسـته از نگـاه      .كنـد سؤال يـك فيلسـوف اسـت كـه او را فيلسـوف مـي      

                                                 
1. Hatfield, Gary 
2. The History of Philosophy as Philosophy 
3. philosophical ills 
4. Rorty, R. 
5. bumbling 
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تـاريخي  بررسي سير . )1385باقري، ( ».استاو در كاويدن وجوه پنهان امور  ةژرفكاوان
هـا و  ورزي خـود، دغدغـه  فلسـفه دهـد كـه فيلسـوفان در    فلسفي نيز نشـان مـي   ةانديش
به ثبات و پايـداري   ،آغاز فلسفهنام  هدر كتابش ب 1گادامر. اندپايداري داشتههاي  سؤال

  )1382گادامر، (. كند اشاره ميهاي فيلسوفان مسائل و دغدغه
او در  .كنـد  را بررسي ميبين فلسفه و تاريخ فلسفه  ةاي رابطدر مقاله 2آنتوني كني

كند كه آيا يـك فيلسـوف بايـد مـورخ فلسـفه نيـز       اين زمينه اين پرسش را مطرح مي
فكر كنيم فلسفه چيـزي  اشتباه است كه . چنين نيست هرگز باشد؟ وي معتقد است كه

اش، فيلسـوف از تـاريخ رشـته    آگـاهي يـك   اما بر ؛آثار فلسفي نيست ةاز مطالع بيش
هــايي از بهتــرين اعمــال مثــال دتوانــنخســت اينكــه مــي. زيــادي مترتــب اســتفوايــد 
 دوم اينكــه. ورزي او باشــدو راهنمــاي انديشــه ورزي دراختيــار او قــرار دهــد فلســفه

شـود و سـرانجام    3يـك دور فلسـفي   مجـدد  براي بـازآفريني  اوة وسوسمانع  دتوان مي
امـان   در معاصـر  ةهاي انديشداوريسازد سطح تفكرش را از پيشاينكه او را قادر مي

  )24: 2005كني، (. دارد
اهميـت تـاريخ فلسـفه در     ددرمـور حال باتوجه به بيان ديـدگاه برخـي از فلاسـفه    

. اشاره كرد 4توان به ديدگاه لايترئله ميمس گيري ايننتيجه بررسي و ورزي، درفلسفه
 هاي موجود در آن، يا ارزش ابزاري دارند يا ارزشاو معتقد است كه فلسفه و انديشه

  )8: 2004لايتر، (. ذاتي
خـود دچـار انـواع     ةاعتقاد بـر ايـن اسـت كـه فيلسـوفان در انديش ـ      ،در حالت اول

، 6فن( اندهاي فكري شدهبيماري ،مدو 5ها، و به تعبير ويتگنشتاينها، نادرستيكژفهمي

                                                 
1. Gadamer 
2. Kenny,  Antony 
3. philosophical wheel 
4. Leitter, B. 
5. Wittgenstein 
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 تاريخ فلسفه اين است كه مارا از تكرار ايـن خطاهـا   ةمطالع ةحداقل فايد .)1381، 1فن(
  .ساز استورزي، چارهبراي سلامت فلسفه ،دارد و به قول هتفيلدميباز

هـايي از  فلسفي، اعتقاد بر اين است كه رگـه هاي تلقي ارزشمندي ذاتي انديشه در
لازم  جـو بنـابراين بـر انسـان حقيقـت    . فيلسوفان گذشته وجود دارد ةيشحقيقت در اند

هـا، بـه مطالعـه و تعمـق     گيـري ن با ذهني گشوده و پيراسته از سوامكا حد است كه تا
 در نهفتـه پراكنـده و   را كـه  هاي حقيقـت رو بـذ  دست بزندپيشينيان  ةنقادانه در انديش

از تـاريخ   اي اخص كه چنين تلقـي يكي از فيلسوفان ش. كند دشت تاريخ هستند، صيد
  .ستافلسفه دارد هگل 

  
  هگل و فلسفه او

ترين متفكران تاريخ  ، يكي از مهم)1770ـ1831( 2گئورگ ويلهلم فردريش هگل
از  يتـوان در بسـيار   او را مـي  ةز انديش ـهـايي ا رگـه . اسـت نـو   ةويـژه فلسـف   هفلسفه، ب ـ
گرايـي  پديدارشناسي و عمل م،سزيستانسياليكهاي فلسفي ازجمله ماركسيسم، ا جنبش

عتقـد  م 5خ فلسفه، كـافمن يدرمورد مقام هگل در تار. مشاهده كرد) 4و ديوئي 3پيرس(
غـرب  ة هگـل در انديشـة   انـداز  كنون هيچ فيلسـوفي بـه  ميلادي تا 1800از سال «است 

 ةفلسـفه و حكمـت و چـه در زمين ـ    ةخ اروپا چه در زمين ـينفوذ و اثر نداشته است و تار
 .)251ـ ـ252: 1966كافمن، ( »هگل ممكن نيست ةبي فهم فلسف و نقد ادبي، سياسي ةنظري

اگزير از مواجهه بـا انديشـه   فيلسوفان امروز ن ةرورتي نيز در اين زمينه معتقد است هم
  )149: 2007، 6يوسو(. ندا هگل

                                                 
1. Fan, K.T. 
2. Hegel, G. W. F. 
3. Peirce 
4. Dewey, J. 
5. Kaufman, W. 
6. Juuso, H. 
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هاي پيشـين  فلسفه ةهم ةاو، خلاصه و عصار ةهگل خود معتقد است كه نظام فلسف
ايـن  . )1: 1993، 1اسـتيس ( آن را پاس داشته و در خود هضم كرده است را دربر گرفته،

فلسـفه، اهميـت تـاريخ فلسـفه و نحـوة       رسالت ةهگل ريشه در ديدگاه او دربار ةداعي
گويد هگل مي 2والاس. شوداين مسئله در ادامه با تفصيل بيان مي. دارده با آن همواج

 »كلـي  ةفلسـف «همـان  بلكه  ت،ويژه نيس آن است، آييني نو يا ةاش درپي ارائدر فلسفه
اش تنگ و گاه دامنه ميان،اين  رك عصر به عصر ديگر رسيده است و دي زاست كه ا

اين فلسـفه بـر پيوسـتگي و تـداوم      ؛همه حال ثابت مانده است ردگاه فراخ شده، ولي 
. بالد، مي4و ارسطو 3هاي افلاطونگوهري خويش با آموزهخويش آگاه است و به هم

 .هـاي فلسـفي گذشـته دانسـت    انديشـه  ةتوان گـوهر نهفت ـ را مي »كلي ةفلسف«ين ا. بالد
  )2ص همان، (

وي معتقد بود كه يك نظـام  . ستا هگل، منطق او ةهاي بارز فلسفيكي از ويژگي
ده كـر هاي منطق ارسطو را جبـران  يينارسا ه است كه احتمالاًكردمنطقي كامل ارائه 

اين اسـت كـه گزارشـي از     ،گيردد برعهده مياي كه هگل در منطق خووظيفه .است
نخستين جهان عرضه دارد و معلوم سازد كه جهان از چه مقولاتي تركيب يافتـه   اصل
، 5كانـت  ةگان ـست كـه او معتقـد بـود عـلاوه بـر مقـولات دوازده      ا رو اين ازآن. است

   .مقولات بسيار ديگري نيز وجود دارد
 دتوان نشـان دا بلكه مي ،وجود ندارند جدا و مستقل از هممقولات،  ،از نظر هگل

كه  ثابت كردانجام شود و سر منطقي استنتاج مي طور ههركدام از آنها از ديگري بكه 
به نحوي كـه   ،مقولات همچون كلي يگانه، وحدتي خودپيدا و خودسامان دارند ةهم

                                                 
1. Stace, W.T. 
2. Wallace 
3.  Plato 
4. Aristotle 
5. Kant, E. 
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منطـق هگـل   «سـت كـه   ا رو ايـن از. طور مطلق، اصل نخستين جهان باشـند  هتوانند بمي
. شناسـاند زيرا اصل نخستين جهان  را به ما مي ،ستا نخستين بخش دستگاه فلسفي او

يعني اثبـات اينكـه كائنـات منـتج از      ،استنتاج عالم واقع از آن است ،آنگاه گام بعدي
  )113 ص همان( .»آنند

هگـل   ةز عالم انديشه، ريشه در مباني بنيـادي انديش ـ اين فرايند استنتاج عالم واقع ا
كردن ؛ يعني محدودشناخت آدمي بود ةي منتقد ديدگاه كانت درمورد گسترو. دارد

كانـت معتقـد بـود كـه فقـط       ،به عبارت ديگر. قدرت شناخت انسان به حس و فاهمه
» محـض عقـل  «كـه   درحـالي  ،كننـد ما را بـا جهـان تجربـه مـرتبط مـي      ،مهحس و فاه

  )1386مجتهدي، (. توجه با تجربه در ارتباط نيس هيچ اي انتزاعي است كه به حوزه
هايي از واقعيت وجود دارد كـه بـا   برخلاف ديدگاه كانت، هگل معتقد بود حوزه

اي كوشد تا نشـان دهـد كـه حـوزه    اش مياو در فلسفه. سازگاري دارد »عقل محض«
اخـلاق   ةو حوز» نفسهجهان في«آنگونه كه ( فراسوي ظرفيت شناخت ما وجود ندارد

واقعيت، عقلاني است و آنچـه عقلانـي    كلِّ«تقاد هگل، به اع). براي كانت مطرح بود
بـود و همـه چيـز     برابـر عقـل گشـوده خواهـد     گويي همه چيز در. است، واقعي است

مـن نمـودار    يهـا منطقي كـه خـود را در انديشـه   . داراي منطقي يگانه و يكسان است
 هـاي جهـان نيـز   كند، خود را همچون منطق تكامل جهان و منطق درونـي ماهيـت   مي

  )27ـ29: 1382، 1راوچ( ».نمايان خواهد كرد
هـا و رويـدادها، يكـي    از ديدگاه هگل، ضرورت منطقي حاكم بر انديشه ،بنابراين

هـا و مفـاهيم ضـمني    تل ـهـا، آبسـتن دلا  سـان كـه ايـده    به عبارت ديگر، همـان . است
هگــل «ســت كــه ا رو ازايــن .هســتند نتــايج خــودنــد، رويــدادها نيــز آبســتن ا خــويش

طور غالب به  زيرا منطق به ،دكار ببر هرا ب» logic« ةدرمورد منطق خود واژ هدخوا نمي

                                                 
1. Rauch, L. 
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 ةرو هگـل، واژ  ايـن زا. دلالـت دارد شـوند،  هـا از يكـديگر منـتج مـي    اي كه ايدهشيوه
»dialectic «باتوجـه بـه    »منطـق «معنـاي   اي يوناني اسـت و بـه  برد كه واژهكار مي هرا ب

  )36همان، ص(. »تلقي هگل است
  
   هگل فلسفةالكتيك در دي

 لكتيـك، ابراي هگل، روش دي« .هگل است ةروش ديالكتيك، اصل اساسي فلسف
و نيـز گـذر    هم روش تحول جهان واقعي و واقعيت هستي ،هم روش انديشيدن است

شدن مداوم است؛ شدني كه هم در ذات  ياي ديگر، يعناي به مرحلهپيوسته از مرحله
هگـل بـا   . )150: 1375زاده، نقيـب ( »يدن خردمندانـه واقعيت اسـت و هـم در ذات انديش ـ  

 ةاســـتفاده از روش ديالكتيـــك، بـــه تبيـــين چگـــونگي اســـتنتاج مقـــولات از مقولـــ
وجـود  روابـط منطقـي ميـان مقـولات      ،زعـم او  البته بـه . زند دست مي) هستي(نخستين
  .كندوي فقط آن را كشف و بازشناسي مي دارد؛

تعـين يـك   . حكم نفـي اسـت   تعيني، دره هر اين اصل مهم بود ك واضع 1نوزااسپي
محدودكردن آن  ،گونه اي از هستي و بدينچيز عبارت از جداكردن آن چيز از حيطه

به عبارت ديگر، تصـديق اينكـه چيـزي در    . نوعي نفي است ،اين محدودكردن. است
بيـرون از آن حـدود   اين است كه آن چيز  ردر حكم انكا ،رون حدودي معين استد

آبي است، برابر با گفتن ايـن اسـت كـه آن     گفتن اينكه اين ميز ،ي مثالبرا. قرار دارد
  . ميز قرمز نيست

هگــل اصــل . تعبيــر هگــل از روش ديالكتيــك، متــأثر از ديــدگاه اســپينوزا اســت
اي، در حكـم  كه او معتقد است هر نفـي  يبه اين معن ؛نوزا را معكوس كرده استاسپي

كه يكديگر را  ي هستندخويشاوندمفاهيم ) سلبايجاب و ( اثبات و نفي. اثبات است

                                                 
1. Spinoza 
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سـخن  » نيروي شـگرف مفهـوم منفـي   «اين اساس است كه هگل از  بر. گيرنددربر مي
عبارت است از نفس جريان آفرينش؛ زيرا ماهيـت ايجـابي    ،در نزد او، نفي. گويدمي

چون هر تعيني درحكم نفـي اسـت،   . هاي آن نهفته استاوصاف و تعين رهر چيزي د
منفـي   يهاثبت و ايجابي يك چيز، در جنبهم رسد كه ماهيت نظر مي چنين به رو ايناز

براي آنكه جهان، به هستي درآيـد، چيـزي كـه بـيش از همـه      . و سلبي آن نهفته است
  )42 :1993استيس،(. است» روي شگرف مفهوم منفيني« ضرورت دارد نيروي نفي يا

يـن كشـف اسـتوار اسـت كـه      ة اتوان گفت كه روش ديالكتيك هگـل بـر پاي ـ  مي
، )جـنس (وري تصـور شـده اسـت، كلـي    حـال براسـاس منطـق ص ـ    هخلاف آنچه تا ببر

 . هـم باشـند   توانند بافصل منطقي ميبه عبارت ديگر، جنس و  .فصل نيست ةكنند نفي
تصوري ممكن است ضد خود را در خويش پنهان داشـته باشـد    هگل دريافت كه هر

. فصل بهـره جسـت  منزلة  يا استنتاج كرد و از آن به توان بيرون كشيدو اين ضد را مي
  .گونه، جنس را به نوع مبدل ساخت بدين

مطرح شـود،   ايتوان گفت هرگاه نظر يا ايدهمي ،براساس روش ديالكتيك هگل
اي ضد آن بيان شود و اين دو در تنـاقض  توان انتظار داشت كه نظر يا ايدههمواره مي
يـا   3»سـلب «و نظـر مخـالف را    2»برنهـاد «يـا   1»ايجـاب « هگل نظـر اول را . با هم باشند

نفـي  «را  آنشود كـه هگـل   ضاد، نظر سومي مطرح مياين ت در. ناميد، مي4»برابرنهاد«
نخسـت   ةسو نقيض دو مقول مقوله يا نظر سوم، از يك. دانستمي 6»نهادهم«يا  5»سلب

. دو نيـز هسـت   و هماهنگي آنشامل وجوه وحدت  ،سوي ديگر زو ا را درخود دارد
  )80: 1379گاردر، (

                                                 
1. position 
2. thesis 
3. negation 
4. antithesis 
5. negation der negation 
6. synthesis 
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بلكـه در   ،نـد هدتـاريخي رخ نمـي   ةه در يك لحظ ـلاين سه مرح ،بر تلقي هگل بنا
بـا   ،بـه عبـارت ديگـر   . پايـاني نـدارد   ،اين زنجيـره  ،علاوهبه. افتندگذر زمان اتفاق مي

شـود و   اد ظاهر ميحكم يك برنه رشود و د نهاد، نقش آن عوض ميگرفتن هم شكل
نهادي سطحي ديگر و در هم رگيرد و اين تناقض، دآن شكل مي دنهار برابرطو همين

  .شود شود و دوباره اين حركت ديالكتيكي تكرار ميديگر، برطرف مي
 هـا و هـم در   انديشـه  ةدانست كـه هـم در عرص ـ  هگل اين فرايند را زنده و پويا مي

. منطقـي اسـت  عامل حركت اين فرايند، ضـرورت   .جريان است رويدادها، در ةعرص
گونـه  ي خـتم شـود كـه هـيچ    اوقفه تا آنجا پيش رود كه به مقولـه اين حركت بايد بي

: 1993اسـتيس،  (. منطق هگل خواهد بـود  ةاپسين مقولآن مقوله، و. نداشته باشدتناقضي 
126(  

  
  رسالت فلسفه از منظر هگل

وم هاي هگـل، فرهنـگ يونـان و ر   گيري انديشهيكي از عوامل مهم مؤثر بر شكل
سياسـت، ديـن،   (هـاي گونـاگون آن  فرهنـگ    او هماهنگي ميـان جلـوه  . استباستان 
دنبال كشـف ايـن راز و عامـل     اش بهر تلاش فكريكرد و درا ستايش مي..) .تاريخ و

  .بود
هـاي  توانـد و بايـد، نابسـاماني   يحيت مـي در ابتدا بر اين باور بود كه دين مس ـهگل 

تـدريج متوجـه    امـا وي بـه   .دهد» محوري مطلق«ا زندگي مردم را سامان دهد و به آنه
هاي اوضاع سياسي و اجتماعي جهـان سـازگار   يبا دگرگون انجيلهاي شد كه آموزه

پيونـدهاي اجتمـاعي و    ةسـت كـه از شـبك   يي ازيرا خطاب آن بـه انسـان تنهـا    ،نيست
اين امـر اشـاره بـه دنيـاگريزي و رويگردانـي از اجتمـاع        .سياسي خود جدا شده است

براسـاس بيـنش جديـد هگـل، ديـن       رو ازايـن  .ين مسـيحيت دارد ي ـخي از پيـروان آ بر
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 از . توانست عامل بازگرداندن يگانگي مطلوب بـه زنـدگي انسـان باشـد     مسيحيت نمي
  )13: 1371عنايت، (. آورد از دين به فلسفه رو مي ،ست كه هگلا روهمين 

هـا و تضـادهاي   زگارياصلي هگل در توجه به فلسفه، شوق او به فهم ناسـا  ةانگيز
 ،او ةبـه گفت ـ . ويژه بازجستن آزادي و يگانگي در زندگي آدمي بـود  هجهان هستي و ب

آيـد كـه   نياز به فلسفه هنگـامي پـيش مـي   . نياز به فلسفه است ةها سرچشم1دوگانگي«
و ايـن   ايـن تضـادها، محـروم و نـاتوان بمانـد      2سازيزندگي آدميان، از توانايي يگانه

از  .)40 :1379اسـترن،  ( »دروني و متقابل خـود را از دسـت بدهنـد    ةزند تضادها، روابط
 /فهــم، آزادي/مــاده، عقيــده/روح ماننــدهــايي ســت كــه تضــادها و دوگــانگيا اينجــا

كند كه خود جلب مي ، توجه هگل را به...انسان و /احساس، طبيعت /ضرورت، عقل
 ايـن تضـادها را بـه جـدايي ميـان      ةاو هم ـ. قـرار دهـد   آنها را مـورد سـنجش انتقـادي   

و تحليـل دقيـق ايـن تضـادها و      كنـد و رسـالت فلسـفه را تجزيـه    تعبير مي» ذهن/عين«
  .داندامكان جمع و سازگاري ميان آنها مي نداد نشان
ــود       ــتگار ش ــود رس ــفي خ ــالت فلس ــه در رس ــراي آنك ــل ب ، دو اصــل را در هگ
در  دگفتـار خـو   خسـتين درس اصـل نخسـت را در ن  او . كار بست هورزي خود ب فلسفه

  :چنين بيان كرده است 3دانشگاه هايدلبرگ
انسـان  . جويي و ايمان به قدرت روح، نخستين شرط فلسفه اسـت دليري در حقيقت

او هـر  . ترين چيزها باشدتواند و بايد سزاوار گرامياز آن جهت كه روح است، مي
مت و قدرت روح خـود را  تواند عظگاه نميخود اوج گيرد، هيچ ةاندازه در انديش

ها كه در آغاز، نهفتـه و سربسـته اسـت، تـوان پايـداري دربرابـر       ذات هستي. دريابد
ايـن  دليري به دانستن را ندارد و بايـد درهـاي گنجينـه و انـدرون خـود را بـه روي       

  )14: 1371 عنايت،(. جويي باز كنددليري به حقيقت

                                                 
1. entzweiung 
2. die macht der vereinung 
3. Heidelberg University 
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بـه  . سـت ا ل تفكـر فلسـفي او  اختلاف آراي فيلسوفان رهنمون هگل به دومين اص
از آن است كه بتوان حقيقت را از ديدگاه  رتتر و پيچيدهوي، فلسفه امري زنده ةعقيد

بنـابراين احتمـال دارد كـه هريـك از     . آن، در حكمي جزمـي و سـاده خلاصـه كـرد    
فيلسوفان گذشته، حاوي بخشي از حقيقت و مكمل ديگـري   ةمكاتب فلسفي و انديش

اي در فلسـفه بنيـاد نهـد و    تـازه  ةهركس بخواهد مكتـب و انديش ـ  ،اين اساس بر. باشد
روي خ فلسـفه  يعميـق تـار   ةع ـسوي حقيقت بگشايد، نخست بايد به مطال راهي تازه به

خطـاي فيلسـوفان   . طور عميق بينديشد آنان، به ةها كار و انديش و در حاصل قرنآورد 
ل است همين دليبه . اندهاين بوده است كه يكديگر را به چشم رقيب و دشمن نگريست

 اينجـا . )132: 2005، 1بررگـا ( »دهدخود قرار مي ةخ فلسفه را محور انديشيتار«كه هگل 
فلسـفه، همانـا تـاريخ فلسـفه     «شـود كـه   ست كه سخن معروف او به ذهن متبـادر مـي  ا

  )مقدمه، 9 :1386باقري، ( .»است
  

  هگل و آموزش فلسفه به كودكان
رشـد   ةپـار هاي متناقض و پاره  حركت ةمنزل هها، فقط بپديده ةمه ،هگل ةدر فلسف

ايـده   گيـري شوند كه در حالت نهـايي بـه شـكل    و گسترش ديالكتيكي روح تلقي مي
اين تفكـر   ،3تعليم و تربيت دانش عملي در .انجامند مي  2»بودن در خود و براي خود«

ــه  ــالكتيكي ب ــدفي   دي ــاي ه ــتمعن  ــ جه ــه عم  ــمطالع ــي در درون قلمروي ي از ل تربيت
  .است 4نيازهاي پيچيده، پويا و تاريخي كليت پيش

و  در  هسـر خان ـ معلمـي   ةتجرب ـ ةبزرگـي اسـت كـه سـابق     ةهگل از معدود فلاسـف 
سال زيادي از  هگل علاوه بر مقام علمي دانشگاهي، براي مدت زمان .مدرسه را دارد

                                                 
1. Garber, Daniel 
2. Being-in-and-for-itself 
3. pedagogy 
4. totality 
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 و اخلاق سفهمدرسه و معلم دبيرستان به تدريس فل  مدير عنوانِ هب 1816 سال تا 1808
تـا   14بـين  آمـوزان   دانشبرگ براي ندر نور 1وميازنيمگ ـ  يديننام آگ هاي ب در مدرسه

ين يكـلاس سـطح پـا    ،وداين مدرسه داراي سه كـلاس ب ـ  .سال اشتغال داشته است 20
سـال؛   18تـا  15آمـوزان    سال؛ كلاس متوسط براي دانـش  15تا 14آموزان  براي دانش

 4اي هفته ها،در اين كلاسفلسفه . سال 20تا  17وزان آم كلاس سطح بالا براي دانش
  )164 :2007سو،يو( .شد ساعت تدريس مي
هـاي  نوشتهها از دستپاراگرافدرس خود را با خواندن بلند برخي  هگل معمولاً

او همچنـين  . آورد روي مـي ه توضيح عميق آن مطالـب  و سپس ب كرد ميخود شروع 
كـرد و  تشـويق مـي   هشد هاي مطرح موضوع ةارربآموزان را به پرسش و بحث د دانش

آموزان با نوشتن تكاليف خانـه، تكميـل     هايي را كه انتظار داشت دانشنيز برخي نكته
 اهـم  وزانآم ـ شدر هر جلسـه ضـرورت داشـت كـه دان ـ    . كرد كنند، به آنها ديكته مي

  )165همان، ص ( .مباحث درس گذشته را بازگو كنند مطالب
 ؛درك ـ درسي خاصي تدوين مي ةبرنام، خود در اين مدرسه هايكلاسگل براي ه

  :ن برنامه شامل موارد زير بودمواد درسي اي
حقوق و اخلاق و  ةهاي مختلف دربارمقدمات فلسفه كه شامل نظريه: اولكلاس 
  ،دين است

 ـ ( ، منطـق )خودآگـاهي و عقـل  ( پديدارشناسي روح: كلاس دوم ت، وجـود، ماهي
معني و مفهوم، تعـارض احكـام   ثير متقابل، أت، تت و كيفيت، كميپديدار، جوهر، علّ

  ،)كانت
مفهــوم، حكــم و اســتدلال، تعــين، معــاني ( مفهــوم  ةنظريــه دربــار:  كــلاس ســوم

؛ )منطق مبتني بر  وجودشناسي، منطـق مبتنـي بـر طبيعـت و مـواد آلـي      (؛ منطق)ها ايده

                                                 
1. Aegidien-Gymnasium 
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 ؛)خـلاق، دولـت  حـق، ا ( روح عملي ؛)هن، عاطفه، تصور، تفكرذ( )روح(ذهن ةفلسف
  )20 :1370مجتهدي،( .)دين و علم( يافته روح تعين

را  1ورزيدهد كه آمـوزش فلسـفه   معلمان فلسفه را مورد انتقاد قرار مي ةهگل روي
بر  افكندن گويي سايه ،به نظر او، اين مسئله .كنند با جداكردن محتوا از آن، شروع مي

   )153 :2007يوسو، ( .حقيقت است
پايـان بـدون يـادگيري موقعيـت سـفر      مسافرت بـي  ةشبيه به ايدرا تهگل اين رويه 

عاره را از تاو ايـن اس ـ  .دانـد  و غيـره مـي   هـا ، دشتهاها، رودخانه ازجمله شهرها، استان
ست كه هگل معتقد است ا از همين رو .گيردوام مي 3دكارت 2گفتار در روشكتاب 

بلكـه   ،گيـرد  زي را ياد ميوردر يادگيري محتواي فلسفه، يك شخص نه فقط فلسفه«
 ،هدف از يـادگيري سـفركردن   ،علاوه هب. كندورزي ميطور واقعي فلسفه هباستي، ر به

كرد و بعد آن ه ابتدا بايد اين شهر را طيدانستن اينك يعني ،موقعيت سفر شناختنفقط 
 همان،( .»كردن استسفر و چگونگي محتوا ندريافت بلكه ،نيست شهر و قس علي هذا

  )153ص
آنهـا نـه در    ةسـت، پاي ـ ا چيزهـا  ةعلـم پايـه و زمين ـ   ،فلسفه«براساس ديدگاه هگل، 

بنـابراين   .)65 :1984هگـل، (» فرديتشان و نه در جزئيـات آنهـا، بلكـه در كليتشـان اسـت     
عنـوان   ويـژه بـه   هب ،دهندعنوان چيزي كه فيلسوفان انجام مي توان فلسفه را  فقط بهنمي

سـت كـه   ا از اينجا. كردتعريف  ،محتواي مفروض يك روش يا فعاليت، جدا از يك
، زيـرا  هـدايت شـود  اش ورزي به محتواي واقعـي  كند آموزش فلسفههگل توصيه مي

 .ترين سطح تفكر عقلاني خواهد بوداست كه فلسفه برابر با عالي جايگاهدر اين  دقيقاً
كـه  چنـان  ،تواند از صورت متمايز شـود ش فلسفه، محتوا  به هيچ نحوي نميدر آموز

تفكـر بـراي   «عنـوان   ورزي درسـت بـه  فلسفه. شود تفكر، همراه با صورت آموخته مي

                                                 
1. philosophize 
2. Discourse on Method 
3. Descartes, R. 



  و نوجوانان ، فلسفه براي كودكانفرهنگ    30

هگل اصرار  دارد  ،بنابراين. است 2فهم مفهومي عميق مستلزم رشد و گسترش 1»خود
طور كـه   يعني همان .هر علم ديگري آموزش داده و آموخته شودكه فلسفه بايد مانند 

روش تفكر صرف را بدون درگيري و همراهـي آن بـا    توانها تنها نميساير دانش در
  )154 :2007يوسو، (. گونه است  اد، در فلسفه نيز همينمحتوايي خاص آموزش د

ارتباط عنوان يك كل  تفكر فلسفي او به بافرايند تربيت به دقت  ،در ديدگاه هگل
س بـا  مدار. ها و در تاريخ استو آن رشد و گسترش روح در افراد، در فرهنگ دارد
ساز تحقق اين حركت از سـطح آرزوهـاي    هاي آموزشي، زمينه درسي و روش ةبرنام

سواكردن كودكـان از علايـق   بااين فرايند همراه  ؛اند شخصي به رهايي افراد تا آزادي
  .آني آنها به علايق عقلي است

رسـاندن افـراد بـه وضـعيت مسـتقل       ،هـدف تربيـت   ،هگـل  از نظـر  ،بر اين اسـاس 
، بسياري رو ازاين ؛آزاد است ةني وجودي كه در آن فرد، يك اراديع ؛وجودي است

ايـد مطيـع باشـند و    آنهـا ب  .شـود  هاي كودكان تحميل مـي  از موانع بر علايق و خواسته
وسيله ممكن  فردي و ويژه خودشان را كنار بگذارند بدين هاي  صرفاًدرنتيجه خواسته

ــود ةاســت اراد ــا آزاد ش ــان،( آنه ــن ت. )156ص  هم ــر چشمپوشــي از  أاي ــد هگــل ب كي
هويـت جمعـي بـر     اولويـت  هاي فردي، ريشه در ديدگاه او مبنـي بـر تقـدم و    خواسته

بودن، عبـارت اسـت از در ارتبـاط    «گويد  يعني آنجا كه هگل مي ؛داردهويت فردي 
  )183: 1385باقري، ( 3.»بودن

  
  آموزش فلسفه و حركت ديالكتيكي روح

ها، بـه خوارشـمردن   تصادفي عقايد و انديشه و 4روايت  غيرنظري ،به اعتقاد هگل
متضـمن سـاختار    ،آمـوزش فلسـفه از نظـر او    درسـت  محتـواي . شـود  ميمنجر فلسفه 

                                                 
1. thinking for oneself 
2. conceptual understanding 
3. to be is to be implicated 
4. non-speculative 
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در ، تفكـر فلسـفي  محصـول  ) پيشـينه ( ادبيات ياست كه ازطريق تمام تاريخي منطقي
 پايـاني  فقط برحسـب نتـايج   نهدانش  ،نشود كه در آيك فرايند ديالكتيكي منتقل مي

شـود، درك  منجـر مـي   كـه بـه يـافتن آن    وجـويي  جسـت  حسـب ، بلكـه بر راينداين ف
  .)288: 1984هگل، ( .دشو مي

هم  را در آموزش فلسفه با) فرم( محتوا و صورت ،چنين دليري و آگاهي تاريخي
ست ا هاي فلسفي در متون اصلي و تكويني آنهاكند و نشانگر فهم پرسش تركيب مي

 .شـود  محسـوب مـي  نيـز   بخشـي آدمـي  رهايييك شرط ضروري براي درضمن، كه 
هـاي صـوري   دارد كـه جنبـه  شناسي كانـت، بيـان مـي   معرفت ةآموزهگل در انتقاد از 
طـور مسـتقل و جـدا از     هنـه ب ـ  ،هم رشـد يابنـد   ، بايد باخود دانستن موضوع دانستن و 

مثل اين است كه كسي بخواهد شناكردن را بدون  ،آنها ازهم ةتلقي جداگان. يكديگر
  )2002 سو،يو(. ردشدن در آب بياموزدوا

ــفه    ــاص فلس ــومي خ ــت مفه ــل ماهي ــوعي از   شاهگ ــب تن ــكلرا برحس ــايش  ه
 خـاص  روش ،محتواي فلسـفي « او معتقد است. كنددرپي تحليل ميپي شناسانة روش

ــي   ــكل را م ــه ش ــدخــودش را دارد و س ــف: طلب ــي ـ ال ــالكتيكي ـ  ب ،1انتزاع    ـ ج ،2دي
افتد، طور عموم در بنياد طبيعي انديشه اتفاق مي  ايي كه بهج تا محتواي فلسفي. 3نظري
هـاي   برخلاف شكل ــ است انتزاعي زماني كه صرفاً تادر اين صورت   ؛است انتزاعي

 5هـاي  ينع ـدر ايـن حالـت ت   .شـود  ناميده مـي  4»فهم«اصطلاح  به ــ ديالكتيكي و نظري
تمايزهـاي ثابتشـان درك    ةمين ـز گيرد و درصدد است تا آنهـا را در مي پايدار را دربر

متعلـق بـه   اين ويژگي ثابتي است كه  هايچنين تعين انكارديالكتيك حركت و . كند

                                                 
1. abstract 
2. dialectical 
3. speculative 
4. understanding (verstand: فرانسه) 
5. determinations 
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تنهـايي   و آن بـه   يعنـي روح اسـت   ، 2ايجـابي  خـرد شكل نظـري،  . است  1سلبي خرد
  )280: 1984هگل، (. فلسفي است واقع به

 طرف هر دو ،ذهن ،اي از تكامل ذهن است كه در آنمنظور هگل از فهم، مرحله
فهـم بـر طبـق قـوانين     . كنـد  جدا از يكـديگر تصـور مـي    الجمع و مطلقاً ةمانعرا  يضد

اي پايـه  ،3امـا خـرد   ،كند كار مي» ثالث طرد شق«ارسطويي مطابقت و تناقض و قاعده 
ه ااز ديدگ. شود از تكامل ذهن است كه در آن ذهن بر اصل وحدت ضدين آگاه مي

اي اسـت كـه هـيچ    فتادهجـداا  ةجزيـر  ائم بـه ذات خـويش و  هستي، ق ـ ةفهم، هر مقول
دنبـال   فهم بيش از هرچيزي جوياي دقـت اسـت و بـه    .پيوندي با مقولات ديگر ندارد

  )137 :1993استيس،(. است تا آنها را از هم بازشناسد امورهاي اختصاصي ويژگي
  وايكسـاني  ن ها و گونه نيست كه فهم فقط بر جدايي است كه اينشايان ذكر البته 

هم در معرض  خرد ،زيرا در اين صورت تأكيد دارد؛ خرد فقط بر يگانگي و يكساني
حقيقـت آن اسـت كـه فهـم بـه يكسـاني و       . خواهد بودنگر سويك را كهچ ،ستا خطا

خرد نيز بر هر . كنداز اين دو را جداگانه بررسي مي يكرنايكساني توجه دارد ولي ه
اصـل راهنمـاي خـرد،     ،بـه عبـارت ديگـر   . سنجدهم مي كيد دارد ولي آنها را باأدو ت

    .يكساني در نايكساني است
 شـناخت  ةپاي ـ هريـك از سـه   ئـي جز د است با تبيـين فـوق، ماهيـت سـه    هگل معتق

نخسـت هـر  سـه پايـه،      ءجـز : را وصـف كـرده اسـت   ) نهـاد  هـم  ــ برابرنهاد ــ نهادبر(
دوم، محصول خـرد   ءجز. نددا موجود مي ةزيرا خود را تنها مقول ،محصول فهم است

. اسـتنتاج كـرد   نفي هر چيزي، بايد ضـدش را از آن  زيرا براي آگاهي از ،سلبي است
سـلبي محـض    ةدوم، جنب ـ ءزيرا بـرخلاف جـز   ،سوم محصول خرد ايجابي است ءجز

                                                 
1. negative reason 
2. positive reason 
3. reason 
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توانـد برنهـاد جديـدي     ندارد و بر سازگاري دو چيز متضاد آگاه است، كه خـود مـي  
  )141 ص همان،( .باشد

ــراي و تفاوتشــان  تعــينفهــم، مفــاهيم را  در«دارد كــه هگــل بيــان مــي ،ن اســاسب
دهـد؛ تعمـق يـا خـرد      گذار و انحلالشـان نشـان مـي   را در دارد؛ ديالكتيك آنها مي نگه

بـه اعتقـاد    .آورددرگذار و انحلالشان، فراچنـگ مـي   يگانگي آنها را در تضادشان يا
  )162 :2007وسو، ي( ».فلسفي است واقع  بههگل، حالت سوم، 

هاي تربيتي ناديـده گرفتـه     ، نبايد در محيطاين مراحل هنجاري ذهن ،به نظر هگل
بنابراين  .يابدفلسفه تولد مي ،در ضمن اين مراحل است كه درنهايتدقيقاً  زيرا ؛شوند

آموزان در ايـن مراحـل باشـد    ساز رشد و تكامل ذهن دانشآموزش فلسفه بايد زمينه
  .  برسند ،ورزي واقعي استخرد ايجابي كه فلسفه ةمرحلآنها به  ،تا درنهايت
معاصـر مبتنـي بـر رشـد      1محـور هـاي تربيتـي زيسـتي كـودك    شدت ايـده  هگل به

هـاي  دادن بـه تـراوش   اصـالت  ةكيدهاي منـتج از آن دربـار  أت ه،خودانگيخته و درنتيج
ست كـه  اما اين مسئله به اين معني ني. كندآموزش فلسفه را رد مي فكري كودكان در

چراكه  ،كندمهم و ارزشمند از زندگي تلقي نمي ةهگل دوران كودكي را يك مرحل
 ةويـژه در نظري ـ  هب ـ هـايي ريشه گرايي،رمانتيك شده در ديدگاه مطرحمفهوم كودكي 

  )173همان، ص (. دارد خانواده ةهگل دربار
هـا  عضاي يـك جامعـه و فرهنـگ، تن   ا ةبرطبق نظر او، تعليم و تربيت غني و شايست

مانند رشد طبيعي در تعليم و تربيت عملـي   ،جانبهنيازهاي يكتواند مبتني بر پيشنمي
ثيرهـاي تربيتـي فعـال از    أت ،همزمـان طور  بهباشد؛ چه،  كودكان 2م با شادي و بازيأتو

ــا در ايــن صــورت   ــز لازم اســت ت ــكودكــان بياموز ،ســوي بزرگســالان ني ــا ن د كــه ب
ربيـت  تعلـيم و ت  ،براي هگـل  .ين، مدارا كننديادر سنين پ خود هاي آزاديمحدوديت

                                                 
1. child-centered 
2. playful pedagogy 
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 ،سو ة تعليم و تربيت از يككردن زمين  جهت فراهمكودك متضمن مسئوليت مربي در
، 1زتـاب (. او براي رشد و حقوق وي از سوي ديگـر اسـت   ةاراد هاي كودك، فرصت و

1996(  
سرچشـمه   او آموزش فلسـفه براسـاس ديـدگاه هگـل از ايـن موضـع تربيتـي        ةايد

و آن  پـذيرد مبتني بر علايق كودكان را نمـي  تنهاورزي طبيعي فلسفه ،هگل. گيرد مي
ورزي طبيعي كودكان يكي ديگر از دلايلي كه هگل فلسفه .داندرا غيرديالكتيكي مي

شـود كـه   ناشـي مـي   2»بـودن شـناختني « ةآمـوز  كانـت در  از اوانتقاد  ازپذيرد،  را نمي
 ؛شــوندشــناخت آدمــي تلقــي مــي ةز محــدودرج اخــا 3»نفســهاشــيا فــي«اســاس آن بر
 اين اساس است كه او معتقـد  بر. شود   يهگل، اين مرز برداشته م ةكه در فلسف حاليدر

 تلقي شود؛ بلكه آنهـا بايـد در   »ستندان«تواند جدا از فعل   است موضوع شناخت، نمي
  )174: 2007وسو،ي(. هم رشد يابند با ايشناسانهيگانگي هستي
عنوان چيـزي طبيعـي و خودانگيختـه، غيرديـالكتيكي      ورزي بهفلسفه ،به نظر هگل

 ورزيفلسـفه  .شـود ميمنجر شناخت  موضوع تصادفي نقش طور يكجانبه به هاست و ب
بيگانگي از فهم انتزاعـي و  ، با 4معناي رشد و تكامل روح ذهني هگلي آن، به تلقي در

 ،در ايـن صـورت   .رسدمي خرد ايجابي ةشود و به مرحلگذر به خرد سلبي شروع مي
كـه   نيـز  تـدريس  محتـواي مهم اسـت، بلكـه    زداييييآشناتدريس براي  فرايند تنها نه

آمـوزان بـه   ساز گـذر ذهـن دانـش   بايد زمينه هاي خود كودكان است، تجربه همراه با
هـا را  هاي موجود در پديدهكودكان بتوانند تناقض ،آن كه در باشد ايجابي مقام خرد

  . كنند درك در يك كل اتراز منظري فر
  

                                                 
1. Tubbs, T. 
2. knowablity 
3. things-in-themselves 
4. subjective spirit 
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  گيرينتيجه
ــ گرايــي غالــب درروشرويكــرد  ــه كودكــان  ةبرنام ــه ،آمــوزش فلســفه ب دليــل  ب

، در راسـتاي هـدف پرورانـدن    فلسـفي  توجهي به محتواي فلسفي در پرورش تفكر بي
دليـل بضـاعت كـم     حدي ناتوان اسـت و بـه  ورزي واقعي در كودكان، تافلسفه ةروحي

كـه در بررسـي جايگـاه تـاريخ       همچنـان  .اوار عنوان فلسفه نباشدفلسفي آن، شايد سز
اي ميان تـاريخ فلسـفه و   د، وابستگي حياتي و آموزندهشورزي روشن فلسفه در فلسفه

 .سايرعلوم از آن چشم پوشيدبسان توان فلسفه برقرار است كه نمي

ز حقيقت هايي ال بود و آن را حاوي رگهيهگل براي تاريخ فلسفه اهميت ذاتي قا
فلسـفي   چگونگي هـر نـوع تفكـري ازجملـه تفكـر     درمورد  ،اين علاوه بر. دانستمي

رف دريافـت ص ـ  ،از سوي ديگـر  ؛تفكر كند تواند در خلأسان نميذهن ان«معتقد بود 
پيامـد ايـن   . )446 :1984هگـل،  ( »روي آب اسـت ها بـر  معلومات نيز مانند نوشتن جمله

ورزي واقعـي كودكـان   ايـن اسـت كـه فلسـفه    ديدگاه در آموزش فلسفه به كودكـان  
 ،بـه عبـارت ديگـر    .با محتواي فلسـفي اتفـاق افتـد    تواند بدون درگيري ذهن آنهانمي
 ،بنـابراين  ؛داد هاي تفكر فلسفي را جدا از محتـواي فلسـفي آمـوزش     توان مهارتنمي

يكـي از اصـول بنيـادين منـتج از ديـدگاه هگـل در        )روش( يگانگي محتوا و صورت
  .ش فلسفه به كودكان استآموز

هاي لازم، دسـت  توان پيشنهاد كرد كه با مطالعه و بررسيمي، اين اصل يبه اقتضا
هــاي فلســفي برخــي از فيلســوفان را در تلفيــق بــا انديشــهقســمتي از  بــه گــزينش زد و

در  ،پـرورش تفكـر فلسـفي آنهـا     ةهاي فلسفي به كودكان آموزش داد تا زمين ـمهارت
ة اسـتفاد  ايـن عمـل موجـب   . فـراهم شـود   ،هـاي فلسـفي  خميرمايهضمن چالش با اين 

زدگي، كنجكاوي و پرسشگري شگفت ماننداي از استعدادهاي فلسفي كودكان  بهينه
   .شودمي
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ديگر ديدگاه هگل در آموزش فلسفه به كودكان، تأكيد بر فعاليت كودك پيامد 
دريافت صرف و  ،گويدمي كه هگل براساس اين سخن. ورزي استدر جريان فلسفه

اينكـه بتـوان    ةاسـطور تنهـا   نـه  ها بر روي آب است،محتوا، مانند نوشتن جمله ةمنفعلان
بلكـه   ،بيهـوده اسـت   هـاي فلسـفي كـرد،   از انديشـه  انباري پر سانِبذهن كودك را به 

هاي فلسفي در ذهن كـودك بـاقي بمانـد،    باوري به اينكه ردپايي هم از انديشهخوش
ورزي ازجملـه  ين توجه به فعاليت چشمگير كودكان در فلسفهابربنا .خيالي خام است

  .شودتلقي مي اصلي اساسي ،كاو فلسفيكندو ةدر حلق
 مراحـل  يعنـي  ،كنـد باتوجه به مراحلي كه هگل در سير تكاملي ذهـن مطـرح مـي   

عي رسيدن به مقام خرد ايجابي واق ةدارد فلسفو بيان مي ،انتزاعي، ديالكتيكي و نظري
سـو   بايـد از يـك   كه مد اين ديدگاه در آموزش فلسفه به كودكان اين استپيا است؛
اي كه آنها امـور متضـاد را   گونه به ،رشد ذهنيت فلسفي در كودكان فراهم شود ةزمين

ايجابي برسند كه بتواننـد   اي از خرديعني در حد امكان به مرحله .دنغيرقابل جمع ندان
در  ،از سـوي ديگـر   .قابـل جمـع بداننـد    كل در يك امور متناقض را از منظري فراتر،

هاي در مواجهه با پديده انكودك 1زداييييآشنا ةآموزش فلسفه به كودكان بايد زمين
هـاي گونـاگون ببيننـد و    هاي هستي را از جنبـه هستي فراهم شود تا آنها بتوانند پديده

 ننـد تـا خـرد   ك اتخـاذ موضعي منتقدانـه و سـلبي   ها، بتوانند در بررسي انديشه همچنين
هـاي ديگـران اكتفـا    ة گفتـه سلبي در آنها رشد يابد و همواره بـه تصـديق كوركوران ـ  

  .نكنند
  
  ها  نوشت پي

، همكـار  (Ann Mrgaret Sharp)البته شـايان ذكـر اسـت كـه ديـدگاه آن مارگـارت شـارپ        . 1
كـه برنامـة    شارپ بر اين باور اسـت . اي با او متفاوت است نزديك ليپمن، در اين زمينه تا اندازه

                                                 
1. defamilarization 



  37    ...رتبيين و بررسي جايگاه تاريخ فلسفه د

. هاي راهنما اسـت  ها و كتاب وسيلة داستان بازسازي تاريخ فلسفه به مستلزم فلسفه براي كودكان
دربارة موضوع مورد توافـق   ،بنابراين كودكان در معرض طيف وسيعي از آراي فلاسفة مختلف

  )100: 1378ناجي، . (گيرند براي كندوكاو و پژوهش قرار مي
  .سوي نويسندگان مقاله است از» ها پرسش«و » ها روش«، »اهيممف«هاي  تأكيد بر واژه. 2
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